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  1مونا بيكر ةاساس نظري علي عباس زليخه بر دفتر اول مثنوي از ةبررسي ترجم

  3يسيمين ولوو  2الهام كاكاوند ________________________________________

  چكيده

ترجمه آثار ادبي ترجمه شعر است كه  هاي پيش روي مترجم در ترين چالش از مهم
سزايي برخوردار از اهميت ب مقصود شاعر انتقال مضامين و ،هاي مناسب معادل انتخاب علاوه بر

برگردان آثار  در است. گذارتأثير شناسي أثر زيبايي فهم مخاطب و نوع درك و است كه در
با  .اهميت است حائزوجه به ساختاردستوري ، تها معادلگزينش  علاوه بر ويژه شعر، هادبي ب

به زبان مقصد با  مبدأزبان  مفهوم از معني و ها جهت انتقال بهتر بانتوجه به تفاوت ساختاري ز
تعادل « ةبا تكيه بر نظري ،اين پژوهش در خواهد بود. پذير ترجمه اين مهم امكان تعادل در
 دفتر اول مثنوي مولانا ةتحليلي، ساختار دستوري ترجم- مونا بيكر به روش توصيفي» دستوري

ها شامل شمار،  بخش بررسي شده است. بخش اول ساخت واژه دو در انتقال مفاهيم اشعار در
بخش دوم ساخت دستوري  در وجه فعل، حالت فعل و شخص، زمان دستوري و جنسيت و

هايي از اشعار ترجمه شده توسط  ضمن اشاره به نمونه ترجمه مورد بررسي قرار گرفته است و
از اين پژوهش بيانگر آن  دست آمده هب ايجنتبررسي ترجمه پرداخته شده است.  زليخه به نقد و

خوانش غلط برخي  رغم تلاش زليخه دربرگردان مفاهيم مثنوي به زبان عربي، كه علي است
همچنين عدم رعايت ساخت  ها و ساخت واژهعدم دقت درگزينش  وتوسط مترجم ابيات 

 فهم اين أثر ودرستي منتقل كند  هاز ابيات است ب ، مترجم نتوانسته آنچه مقصود شاعردستوري
مضامين بلند اين  مفاهيم و اي كه برخي از گرانقدر را براي مخاطب مشكل كرده است، به گونه
  گردد. گنجينه ارزشمند ادب فارسي به زبان عربي منتقل نمي

  علي عباس زليخه مونا بيكر، ،دستوري ساختار مولانا، : مثنوي معنوي،ي راهنماها واژه 
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  	مقدمه

هـاي   شاعر بزرگ بـا ويژگـي   ).هـ ق 672 -604( لدين محمد بلخيل اشهرت جهاني جلا

آن داشـته كـه بـه     پژوهـان را بـر   مولوي خاص، پژوهشگران و و شخصيتي، عرفاني و ادبي منحصر

اگون از جمله زبان عربـي  هاي گون آن به زبان ةارزشمند وي و ترجم معرفي شخصيت عرفاني، آثار

 .بپردازند

لحاظ  ها جهت ترجمه، متن را از ت كه ضمن گزينش معادلاز وظايف اصلي مترجم آن اس

مقصد با زبان  و مبدأبا درنظرگرفتن تفاوتهاي ساختاري بين زبان  مورد بررسي قرار دهد و ساختار

  رعايت مقولات دستوري به ترجمه بپردازد.

 .استميلادي از روستاي سليمه از توابع استان لاذقيه  7/1/1958علي عباس زليخه متولد 

ايشـان متخصـص    .ود را از دانشگاه دمشق گرفته اسـت ميلادي مدرك پزشكي خ 1982در تاريخ 

  	.سي از دانشگاه فرانسوي نانسي استشنا جنين عصبي و شبكةرشته آناتومي 

 بوده اسـت. از  دانشگاه تشرين لاذقيه مدرس در دانشكده پزشكي 2017 تا 1988 از سال

كـه توسـط دار   » عصـبي  شـبكه « و» شناسي پزشـكي  جنين«پزشكي كتاب  ةزمين هاي وي در تأليف

  	طلاس دمشق به چاپ رسيده است.

منظـوم)،   صـورت منثـور و   ديوان حافظ شيرازي (بـه شامل ايشان  توسط آثار ترجمه شده

صورت منظوم)، كتاب  به( صورت منثور)، ديوان عطار نيشابوري (به شش دفتر مثنوي معنوي مولانا

(بـه   ، ترجمه اشعاري از حافظ، شـلّي، لامـارتين  رسائل صفي عليشاهعطار، » الأسرار« و» لمعصبيةا«

 ،نوشته دولت آبـادي  زوال كلنلترجمه رمان  ،الصفير السماوينام  اي با درمجموعه صورت منظوم)

  .است ادبيات فارسي به زبان و ايشان توجه خاص علاقه و نشانگر
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 ـ رسايي زانيمه باشد آن است ك اين پژوهش مطرح مي پرسشهايي كه در  رسـا بـودن  نا اي

 ها كـه شـامل شـمار، جنسـيت و     ساخت واژه) 1 سطوح زير تا چه حد بوده است. ي درترجمه عرب

ميزان توجه مترجم به ساخت دستوري  )2باشد  وجه فعل، حالت فعل مي شخص، زمان دستوري و

  انتقال صحيح مفاهيم. زبان مقصد در و مبدأزبان 

  پيشينه پژوهش:

هـاي   نقـد آن بـه زبـان    ترجمه آثار مولـوي و  افكار و هان درزمينه شرح حال ومولوي پژو

بررسـي آن   نقـد و  پيرامـون ترجمـه عربـي مثنـوي و     اند و اي انجام داده مختلف اقدامات شايسته

   توان به موارد زير اشاره كرد: مي

هور بـه  القونوي المولوي الرومي مش تأليف »المنهج القوي لطلاب الشريف المثنوي«كتاب 
قصـه  «ماننـد  عزّام ترجمه بخشهايي  تأليف» فصول من المثنوي« كتاب /1877» زهدي«

مثنـوي   ������  الآثار فيواهرج« كتاب /1946» قصة الأسد والوحوش« و» والببغاء التاجر
مثنـوي جـلال   «كتاب  /1958صاحب الجواهر يا الجواهري  تأليف »مولانا البلخي الروّمي

 /كتـاب 1966مثنـوي   كفـافي ترجمـه منثـور    تأليف »وفية الأكبرالدين الرومي شاعر الص
 تـأليف  »حكايات وعبـر مـن المثنـوي   «كتاب  /1982غالب  تأليف »جلال الدين الرومي«

 تـأليف  »شـرح منثـور مثنـوي   «كتـاب   /1995 جمال الهاشمي به عربي منظوم در سـال 
قصـص  « كتـاب / 1996—1977شرح كامل منثور مثنوي مولانا  الدسوقي شتا برگردان و

جلال الدين الرومي المثنـوي كتـاب   «كتاب  /1998محمدي الاشتهاردي  تأليف »المثنوي
 مقالـه  علـي آكـوب/   تـأليف  »الطريـق الـي االله  «كتـاب   2008سال  در» العشق والإسلام

درآمدي «مقاله  /1372 نوشته رادفر »ترجمه آثار مولانا در جهان عرب پژوهي ومولوي«
مقاله  /1391زيني وندودولتياري،  تأليف» ادب عربي پژوهي درويتحليلي بر مول-توصيفي

 /1392نوشـته گنجـي و اشـرفي.    » جهان عرب پژوهي درمنابع مولوي آثار و درنگي در«
مثنـوي   بررسـي مفهـومي ترجمـه كفـافي از     نقـد و «نامه كارشناسي ارشد با عنوان پايان
خصـوص نقـد و بررسـي     در هـايي  هرچند پژوهش. 1395 ،نوشته سادات كيايي »مولوي

 زمينه ساختار دستوري با تكيه بر در پژوهشي تاكنون ،ترجمه آثار مولانا انجام شده است
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 اول مثنـوي توسـط علـي عبـاس زليخـه      بررسي ترجمه عربي دفتر به نقد و نظريه بيكر
  نپرداخته است.

وي با تكيـه  تحليلي، به بررسي ترجمه ابيات دفتر اول مثن-در اين پژوهش با روش توصيفي

الزمـان فروزانفـر،    عيبدعبد الباقي گولپينارلي، ، يسبزوار يملاهادآقايان از  يمثنو يشروح فارسبر

ها به اين صورت بوده است كـه ابتـدا اشـعار     وتحليل دادهتجزيه .ي پرداخته شده استديجعفر شه

مراجعه به دفتـر   ازكرد بعد  به علت معناي نامفهوم كه ترجمه منتقل مي ترجمه شده خوانده شد و

نگارنده شروع به تطبيق اشعار فارسي بـا   هايي است و اول مثنوي معلوم گرديد ترجمه دچار كاستي

 در دو بيكـر  »تعادل دسـتوري «اساس نظريه  بررسي ترجمه بر ترجمه عربي آن نموده است. نقد و

 ـ و فعـل  وجـه  ي ودستور زمان ،شخص و تيجنس شمار، شامل ها سطح ساخت واژه  و فعـل،  تحال

  پيشنهادي ارائه گرديده است. ةترجم ساخت دستوري صورت پذيرفته است و

  
  نظريه مونا بيكر:

 . اودانشگاه منچستر انگلسـتان اسـت   مه در) استاد مطالعات ترج1953( مصري زاده بيكر

هـا اسـت.    مطالعـات بـين فرهنـگ    المللـي مطالعـات ترجمـه و    همچنين نائب رئيس انجمـن بـين  

سي نظريه تعادل به برر »به عبارت ديگر«كتاب خود به نام  بخشي از در پيش گفتار) ،1393(بيكر،

ايـن خصـوص    در و كنـد  معضـلات اشـاره مـي    هـا و  به برخـي از دشـواري   . وپردازد دستوري مي

  دهد. راهكارهايي را ارائه مي

سـازد   زبان آن مجموعه از قواعد است كه روشي را مشخص مـي  دستور« بيكر ةطبق نظري

يـك زبـان بـه هـم متصـل شـوند        توانند در عبارات مي از طريق اين واحدهايي مانند كلمات و كه

سـازد. البتـه    صريح باشد، مشخص مي گفتار واضح و در وهمچنين نوع اطلاعاتي را كه بايد معمولاً
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دهـد، ولـي نظـام     دست مي يك زبان هرنوع اطلاعاتي را كه متكلمين احتياج به بيان آن دارند را به

ستوري يك زبان خاص سهولتي را كه با آن مفاهيم خاصي مانند مرجع زمان يا جنسيت دستوري د

  )106 ص. ،1393 (بيكر، ».نمايد توان تصريح كرد، تعيين مي را مي

ترجمه آنچه كه مترجم جهت انتقال بهترمفاهيم بايـد بـه    گزينش معادل واژگان در از بعد

.ازمهمترين ضروريات ترجمه ري را مورد توجه قرار دهدآن اهتمام بورزد آن است كه ساختاردستو

هاي مناسـب   مترجم ضمن گزينش معادل .توجه به مقولات دستوري است ساختارسطح  صحيح در

مقصد را مد نظرداشته باشد تا بتواند ترجمه قابل قبـولي درزمينـه تعـادل     و مبدأبايد ساختارزبان 

  دستوري را ارائه دهد.

 دستورزبان در«دارد  ترجمه بيان مي براي ايجاد تعادل دستوري در جهت ارائه الگويي بيكر

 است. ساخت واژه، آن اطلاعات اساسي و »نحو« و» ساخت واژه« متداد دو بعد اصلي سازمان يافتها

 هـا، بنـدها و   كند و نحو، شامل ساخت دستوري گـروه  بنيادين را كه بايد درآن بيان شود، تعيين مي

همچنـين   هاي خطي طبقات كلمات از قبيـل اسـم، فعـل، قيـد، صـفت، و      يجملات است؛ يعني توال

رود. سـاخت نحـوي يـك زبـان      كار مـي  عناصرنقشي ازقبيل نهاد، گزاره ومفعول كه دريك زبان به

 ،1393 . (بيكـر، »كنـد  ها درآن زبان اعمال مي محدوديتهاي خاصي را برروي نحوه سازماندهي پيام

  )107 ص.

 وزمان دسـتوري   شخص، جنسيت و به مقولات شمار، خت واژه راسا ،تقسيم بندياين  رد

 دارد بيان مـي  وپردازد  مي ساخت دستوريبه بررسي  و. كند بندي مي حالت فعل تقسيم و وجه فعل

مجبورند كه ايـن   هستند، براي بيان يك مقوله خاصه هايي كه داراي منابع ساخت واژ آن زبانكه 
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را ترجمه زليخه  هاي زير، فوق در نمونه ةاساس نظري بر .ان كنندندي بيم صورت نظام به مقولات را

  .كنيم بررسي مي

  ها: ساخت واژه ••••

  شمار: )1

 در همگاني است كه به آساني براي همه مردم قابل فهـم اسـت و   اين نظر از مفهوم شمار

ان ها يك مقوله دستوري تحت عنـو  زبان ةها وجود دارد. با اين وجود، هم ساخت واژگاني همه زبان

پذيري را  اين شمارش هايي هم كه اين مقوله دستوري را دارند، الزاماً آن زبان مقوله شمار ندارند و

) مانند زبان عربي كـه شـمار شـامل    110 ص. ،1393 بيكر،( گيرند. صورت يكساني در نظر نمي به

در  .دباش ميتفاوت ساختاري در ترجمه درنظرگرفتن اين ه بملزم مترجم  واست  مفرد، مثني، جمع

  :كنيم را بررسي ميترجمه ،  هاي زير نمونه

  لطيف وصف آن بر نهادندي رو    بوسه دادندي بر آن نام شريف
)1/730(  

 
  فقبلتَ لاسمه ذاك الشَّريف واتَّجهت لوصفه ذاك اللَّطيف

شريف آن  براي نام او«شود آن است كه  مفهوم ترجمه منتقل مي آنچه از :بررسي ترجمه

 آورده اسـت در  مؤنـث مفـرد   را »بوسه دادنـدي « فعل »را بوسيد و به آن وصف لطيفش روآورده

صـورت  « به معني »رونهانندي« همچنين معادل فعل و آورد مي را »قبلوا« فعل بود صورتي كه بهتر

لـوا  قبَ« ارت را به صورتعب و استفاده كند »مسحوا« فعل توانست از مترجم مي »كشيدند آن مي بر

  آورد. مي »لَ الوصف اللَّطيفمسحوا وجوههم مح ذلك الإسم الشريف و

  ه مرده خودندمرد خَلقان جمله    جمله شاهان بنده بنده خودند
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)1/1736(  
جه عبيدبيدعل لوكلَةُ الموتاه موتى؛مم لَةُ الخَلْقِ أماممج ،  
معـادل   به شـكل جمـع بياينـد و    ضماير بود جمع است بهتر» شاهان« واژه بررسي ترجمه:

اند، همه  همه پادشاهان در برابر بنده خود بنده ترجمه ذكر نشده است. در »أنفس« واژه كلمه خود،

توانسـت   متـرجم مـي   )281 ص.، 1. ج ،1371 (گولپينـارلى،  انـد.  مردم در برابر شيفته خود شيفته

  بياورد. را »ى أَسرى أنفسُهملُّ الناّسِ أسرَوكُ ،الملوك عبيد عبيد أنفسُهمكُلُّ « عبارت

 :شخص جنسيت و )2

پردازد اين اسـت كـه جنسـيت     رسي ساخت واژه به آن ميبراي كه بيكر در  دومين مقوله

يـا مـذكر    مؤنـث ها بـه   زبان بعضي از دستوري يك تمايز است كه بنا به آن، يك اسم يا ضميردر

جان اشاره  هايي كه به اشياء بي همچنين اسم مي جاندار ومورد اسا شوند، اين تمايز در بندي مي طبقه

ها از قبيل زبان عربي، تمايزات مربوط به جنسـيت دسـتوري    زبان برخي از دررود.  مي كار دارد، به

رود. زبان عربي، افزون بر تمايزات خاص مربـوط بـه    كار مي سوم شخص به در مورد ضماير دوم و

اكثـر   هـاي گونـاگوني دارد. در   وم شخص جمع، صـورت جنسيت دستوري درسوم شخص مفرد وس

 »نشـان  بـي « يـا  »بئغا« صورت مذكر هايي كه داراي مقوله جنسيت دستوري هستند، معمولاً زبان

   است.

نث) ؤمنه صورت  (و به همين منوال، اگرجنسيت مدلول شناخته شده نباشد، صورت مذكر

تري را  نث اطلاعات مشخصؤهاي م صورت رود. اين موضوع بدان معني است كه كاربرد كار مي به

 مؤنـث دهد. بـه عبـارت ديگـر، كـاربرد صـورت       هاي مذكر، ارائه مي مقايسه با كاربرد صورت در

صـورت مـذكر، احتمـال وجـود      كه كـاربرد  برد، درصورتي را از بين مي احتمال وجود مدلول مذكر
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 ـ و برد بين نمي نث را ازؤمدلول م  هـاي طـرفين گفتگـو اسـت.     شمقوله شخص مربوط به مفهوم نق

   .كنيم را بررسي مي هايي از ترجمه زليخه نمونه، هاي زير نمونه در)115-114 ص. ،1393 (بيكر،

  است يافته يوسف پيراهان بوي    اين نَفسَ جان دامنم بر تافته است

)1/125(  

  إنّ هذا النفَّس حاك ثوباً لروحي، ريح قميص يوسف وجدت منه؛
 معـادل آن از  »آويخته اسـت « بيت به معني در »تافته است« شرح بيت فعل طبق بررسي ترجمه:

اكنون جان بردامنم آويخته، چون بوى پيراهن  .استفاده نموده است »دوخت« معني به »حاك«ة واژ

 »يافته است« ماضي نقلي فعل ).88 ص.، 1. ج ،1371 (گولپينارلى، يوسف برمشامش رسيده است.

جهت انتقال  ترجمه متكلم وحده آمده است. در »وجدت« فعل فرد وبيت فارسي سوم شخص م در

د فيـه ريـح      إنَّ هذا النفَس«توانست عبارت  مفهوم بيت مترجم مي بهتر قَد تعَلّقَ بإزاري، فَقـَد وجـ

فرا بياورد. »قميصِ يوس  

  پسر اي مستَّر روحِ از هست    گردش اين قالب همچون سپر
)1/3332(  

  هذا القالبَِ مثْلَ الفَلكَ، هي منَ الرُّوحِ المستتَرِ أي ولَد؛ودورةُ 
توان آن را  استعارت جسم كه پوشش روح است، و مى »قالب همچون سپر« عبارت بررسي ترجمه:

 ـ  استعارت از فلك گرفت به  ص. 1. ج ،1373 ،ونى آن و سـپر ماننـد بودنش.(شـهيدى   خـاطر واژگ

تتَرِ «ة مصـراع دوم واژ  در آورد را مي »دوران« ) معادل گردش بهتر بود105  صـفت بـراي   »المسـ

   باشد. مؤنثبايد  است و »روح«

  آموخته ساعدش با و شَه با    بازگو اي باز پرّ افروخته
)1/3783(  

  قُلْ لنا أيها الباز منشْور الجناح، المربَى على ساعد الشَّاه المعلَّم منَ الشَّاه؛
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طـرف حريـف    كـه ايـن درخواسـت از    جمع اسـت درحـالي   مصراع اول ضمير در ترجمه:بررسي 

 اينجـا  در .اضـافه اسـت   »لنـا « مجـرو  و جـار  باشـد و  جنگ مـي  اميرالمؤمنين علي عليه السلام در

قُل أيها الصقرُ مفتوح الجناحِ، « عبارت بود بهتر است. »خوگرفته يا انس گرفته« به معني »آموخته«

  را بياورد. »صلُ و المأنوس بالشاّه وساعدهالمتَّ

  
 فعل: وجه زمان دستوري و )3

گونه كه بيكر بيـان   آن گيرد. و بندي نظريه جايگاه فعل مورد بررسي قرار مي بخش ديگر تقسيم در

ها، جزو مقولات دستوري هستند. صورت فعل در  درشمار زيادي از زبان فعل وجه زمان ودارد  مي

دهـد؛ روابـط    دو نوع مهم از اطلاعات را نشان مـي  اراي اين مقولات هستند معمولاًهايي كه د زبان

يدادي در زمان هسـتند.  ربوط به مشخص كردن واقعه/روم تفاوتهاي مربوط به وجه فعل، زماني و

هاي مربوط به وجه فعل مربوط به توزيع زماني يك واقعه/رويداد هستند، براي مثال كامـل   تفاوت

  )125 ص. ،1393(بيكر، استمرار يا آني بودن يك واقعه/رويداد. ،شدن كامل نشدن

  تو قال ننوشم ديدم تو حال    من از آن روزن بديدم حال تو
)1/353( 

  أنا منْ تلك الكوةِ أرى حالكَ، رأيت حالك فلا أصُدقُّ مقالَك؛
 خصـوص فعـل  آورد در را مـي  »رأيـت « بـود فعـل   ماضي است بهتر »بديدم« بررسي ترجمه:فعل

 ،1367(فروزانفـر،  مخفف نيوشيدن اسـت.  ظاهراً نوشيدن به معني گوش كردن، شنيدن و» ننوشم«

  است. »لاأسمع« ) فعل مناسب معني169 ص.، 1 .ج

  ايد ناديده و ديده با لاجرم    ايد ها پيچيده رو و سر در جامه
)1/1405(  

 رَمياب، لا جبالث والرُّؤوس روا الوجوهغَم رون؛لَقَدبصيونٍ ولا يِبع مأنَّه  
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را به عنـوان   »چيزي مايع هر در بردن درآب يا فرو« به معني »غَمروا« بررسي ترجمه:مترجم واژه

 و .باشـد  نمـي مناسـب   نيز از لحاظ ضمير لحاظ معني و آورده است كه از »ايد پيچيده« معادل فعل

انـد، نـاگزير بـا آن كـه      لباسها پيچيده روى خود را در و مخاطب است گفت: سر »ايد ناديده« فعل

لَقـَد لَفَفـتُم   « توانست عبـارت  مترجم مي )1371: 1/252 (گولپينارلى، چشم داشتيد، چيزى نديديد.

  را بياورد. »لا تبُصرونوالوجه والرأس بالثيّابِ لا جرَم أنَّكُم بعِيونِ 

ببيننجان و برَ كنُ خوش را يار    يبينبات از بهر كه للطَّطي  
)1/1495(  

  لأنَّ الطَّيبات للطَّيبين، لا تؤلمِ الحبيب أسعده وانظُر؛ْ
 . فعـل حذف شـده اسـت   »لمن« به معني چه كسي »كه« .اضافه است »لأنّ« حرف بررسي ترجمه:

أسـعد الحبيـب   « بهتر بـود عبـارت   است كه به صورت فعل نهي ترجمه شده است. امر »برنجان«

  آورد. را مي »روآلمه ثُم أنُظُ

  زنم دم تو با هرسه اين بي كه تا    حرف و صوت و گفت را برهم زنم
)1/1730(  

  الحرفْ والصوت والقَولَ حطِّم، لأكَُلمك دونَ أي واحد منْ هذه الثَّلاثة؛
 هترجم ـ »كن ويران« معني به »حطّم« امر شكل به و است مضارع »زنم برهم« فعل بررسي ترجمه:

  كرد. استفاده مي »والقَولَ والصوت الحرف سأحطم« عبارت از بود مترجم بهتر و است شده

  تو انبازِ منم ني گويد وآنش    اينش گويد من شَوم همرازِ تو
)1/1850(  

  هذا قالَ لَه أنا رفيقُك، وذاك قالَ له لا، أنا شريككُ؛
از زمان گذشته براي ترجمه فعـل   را آورده است. »قال« فعل »گويد« بررسي ترجمه:مترجم معادل

 .مناسـب مفهـوم بيـت اسـت     »يقـول « مضـارع كه فعـل   مصراع استفاده كرده است درحالي و درد

  آورد. را مي »هذا يقولُ له أنا رفيقُك، وذاك يقولُ له، لا أنا شريكُك« تر بود مترجم عبارت مناسب
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  كني مي تبرّا من از رقَد زين    كنُي تو كه در جان و دلم جا مي
)1/2405( 

  أمنْ هذا القَدرِ تقوم بالتَّبرؤ مني، تبَرأ فإنَّ عنْدك القُدرة؛َ
خـاطر ايـن چيـز     هب آيا« به شكل پرسشي مطرح شده است يعني »زين قدر« بررسي ترجمه:عبارت

بـه   »تتبـرأ « فعل صورت امرآورده است و بايد مترجم فعل را به »جويي من بيزاري مي ارزش از بي

رَأُ منـّي لهـذا     لك مكانٌ في قَلبي و« بهتر بود عبارت آورد. را مي »بيزاري جستن«معني  روحي، تتَبَـ

هبِ التاّفبآورد. را مي »الس  

  آن در شانگَه مسكن گرفت درد   چونكه او سوزن فرو بردن گرفت
)1/2987(  

  م منْ ذلك وصلَ إلى مسكنَِ الكتَف؛حينَ أخَذَ بِوخْزِه بالإبرةَِ أصابه، ألَ
را  »مسكن گرفـت « مصراع دوم فعل در اضافه است. »أصابه« مصراع اول فعل در بررسي ترجمه:

بهتر  معناي بيت است. ترجمه كرده است كه متفاوت از »مسكنَ الكتف« به صورت تركيب اضافي

  آورد. را مي »نَ في موضعِ الكتَفوصلَه من وخزِ الأبرَة ِألم سكَ« بود عبارت

عرصه واسع شوي در زمين از    م بيرون رويوز جهان چون رح  
)1/3181(  

  ومنْ عالَمٍ كالرَّحمِ اخْرجُ خارِجاً، انتَقلْ منَ الأرضِ إلى العرصْةِ الواسعة؛
بيـرون  « جمـه فعـل  جهت تر »بيرون برو« به معني »اخْرُج« فعل مصراع دوم از در بررسي ترجمه:

همچنـين   اضافه است و »خارجا« ةواژ آورد. را مي »تَخرج« بود فعل استفاده نموده است بهتر» روي

  آورد.  را مي» تنَتَقلُ« بهتر بود فعل است و امر »إنتَقل« فعل

  
  زدشتاشتر  خورد مي را همان چون    چونكه آن سبزيش رفت وخشك گشت

)1/3995(  
  تُه وصار يابسِاً، كعينِ ذاك الَّذي رعى الجملُ في الصحراء؛فإذا ذَهبت خضُْرَ
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بهتـر بـود    ترجمه كرده اسـت. » چراند« به معني» رعي« را ماضي »مي خورد« بررسي ترجمه:فعل

  آورد. را مي »في الصحراء يأكُلُ هذا الشَّوك ذاك الجملُ« عبارت

  
 :حالت فعل )4

كند.  تبيين مي فاعل آن را ست كه ارتباط بين يك فعل ودستوري ا ةحالت فعلي يك مقول

جمـلات   جملات معلوم، فاعل همان كنشگري است كه مسئول انجام دادن آن كنش اسـت. در  در

ايـن بسـتگي بـه     توان مشخص كرد، و توان/نمي مجهول، فاعل عنصري انفعالي است وكنشگر را مي

 )129 ص. ،1393 (بيكر، هاي موجود در هر زبان دارد. ساخت

ترجمه كردن ساخت معلوم به سـاخت   ،ترجمه كردن ساخت مجهول به ساخت معلوم، يا برعكس

آن جمله، آرايش خطي عناصـر   ميزان اطلاعات داده شده در تواند بر فرايند ترجمه، مي مجهول در

  )131 ص. ،1393 بيكر،( بگذارد. تأثيركانون پيام  عناصر انفعالي، و معنايي مانند كنشگر و

  درنگ بي زِهاند مي چشمه آب و    د سبو را بشكند يكپاره سنگص
)1/777(  

  نقطاع؛إمئةَ جرَّةٍ تُكسْرُ بقطعْةِ حجرٍ، ماء العينِ يتَدفَّقُ بلا 
ر « جهت تناسب صورت فعل كه درمصراع اول معلوم است بهتربود از فعـل  بررسي ترجمه:  »تَكسْـ

َ��
ةٍ قطعة ُحجرٍ تَكسرُ« عبارت كرد و ده مياستفا »تُكسر« به جاي فعل مجهول �َ�َ
  آورد. را مي »�

  شد افسرده آن از فكرت جوشش    اي دو خورده شد اي دريغا لقمه
)1/3990(  

  أسفا أكَلتْ لُقمْةً أو لقُْمتيَن، جيشانُ فكرْك منْ ذلك خمَد؛
هـاى   بيتهاى خود بيان كرد و نكتـه  لبى كه دراستعارت از مطا »اى دو لقمه« عبارت بررسي ترجمه:

افسرده شـدن جوشـش فكـرت:    » توان اشارت به تمتع دنيوى گرفت. و مى« دقيق كه اظهار فرمود.
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را بـه   »أكُلـت « بود فعل ) بهتر297 ص.، 1 .ج ،1373 (شهيدى،  توجه از عالم جمع به عالم تفرقه

(جيشـانُ   صراع دوم بهتر بود عبارتم اضافه است در »ك« متصل آورد ضمير صورت مجهول مي

(دخَم كن ذلكرِ مآورد. را مي الف  

  
    ساخت دستوري: •

جايگاه فاعل،  توالي واژگان دردارد كه  بيكر بيان مي ةقسمت دوم تقسيم بندي اين نظري در

 تطابقي كه لازم است بين واژگان در موصوف و هاي صفت و  جمله همچنين هر فعل، مفعول، قيد در

ها با توجـه بـه اهميـت آنهـا در      ركيب وصفي صورت پذيرد و قرارگرفتن عبارات اضافي درجملهت

  زبان است. ويژگيهاي ساختاري هر انتقال صحيح مفاهيم درترجمه، از

جمـلات اسـت؛    ها، بنـدها و  دارد كه ساخت دستوري گروه تعادل دستوري بيان مي ةنظري بيكر در

از قبيـل   وهمچنـين عناصـر نقشـي    بيـل اسم،فعل،قيد،صـفت  از ق يعني توالي خطي طبقات كلمـات 

هاي خاصي را  محدوديتساخت نحوي يك زبان  رود. كار مي بهيك زبان  كه در مفعول نهاد،گزاره و

در تفاوت ساخت  و )107 ص. ،1393 (بيكر، كند. ها درآن زبان اعمال مي سازماندهي پيام ةنحو بر

ار عبـارتي، بسـي   بـه  كنـد.  ت دستوري بسيار كمتر تغييـر مـي  كندكه ساخ گونه بيان مي ها و اين واژه

نظام يـا   يا هم آيند جديد را وارد زبان كرد تااينكه يك مقوله، ،تر است كه يك كلمه عبارت راحت

تـري   مقياس زمـاني طـولاني   تغيير دستوري نسبت به تغيير واژگاني در ،توالي دستوري جديدي را

سازد تا  مترجم را وادار مي و كننده است،داراي اثر محدود الباًترجمه، دستور، غ در شود و حادث مي

  )108ص.  ،1393 (بيكر، تبعيت كند/نكند. مبدأمايل است از متن  جايي كه او آن

محتواي اطلاعاتي  منتج به تغييراتي در مقصد غالباً و مبدأهاي  هاي دستوري زبان هاي ساخت تفاوت
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متن مقصد باشد  صورت افزايش اطلاعات در تواند به غيير ميشود. اين ت طي فرايند ترجمه ميپيام 

مشـخص شـده    مبدأمتن  صورت حذف اطلاعاتي باشد كه در يا به وجود ندارد و مبدأمتن  كه در

  )109 ص. ،1393 (بيكر، است.

  شود: ميترجمه بررسي  ،فوق ةهاي زير طبق نظري در نمونه

  هاي ما دريد يش پردهها پرده    ي حريف هر كه از ياري بريدنَ
)1/11(  

  النَّاي حريف منْ فصَلوه عنْ الأليف، أنغامها أستارنا مزَّقتَ؛
 بيت فعل صورتي كه در متعدي است در» جدا كردند را او« به معني» فصلوه« فعل بررسي ترجمه:

همچنين  و كرد. استفاده مي »إفترق« فعل از نياز به مفعول ندارد بهتربود لازم است و» ياري بريد«

 »هـايش  پـرده « از گـردد مقصـود   برمـي  »نـي « زيـرا بـه   بايد مذكر باشد »أنغامها« در »ها« ضمير

اد، رسـتن از قيـود   اينجـا مـر   نام و ناموس شـدن. و  كنايت از بى »پرده دريدن« هايش است و نغمه

ن  الناي جليس كُلِّ« توانست عبارت مترجم مي  )25 ص.، 1 .ج ،1374 (سبزوارى، .است إفتـَرَقَ   مـ

  را بياورد. »عن أليفه، أنغامه مزَّقتَ أستارنا

  بريد فرزندان و شهر از شد غرّه    مرد مال و خلعت بسيار ديد
)1/190(  

  ولَده؛ ، فغرَّه ذلك وأخَذهَ منْ بلَده والخلعْةَرأى الرَّجلُ المالَ الكثيرَ و
 »أخـَذَه « فعـل  آورد. را مي »فاَغتَرّ« بود مترجم فعل بهتر متعدي است و »غَرَّ« فعل بررسي ترجمه:

نياز بـه مفعـول    است و »نمود نظر صرف يا جدا شد« به معني »بريد« كه فعل متعدي است درحالي

مرد زرگر چون چشمش به آن مـال و خلعـت    كرد. استفاده مي »إنفصَلَ« فعل بهتر بود از نيست و

  )90ص.1 .ج ،1371 (گولپينارلى، و فرزند گسست.شهر  فراوان افتاد، فريفته شد و دل از

  فزايت ساقي است جان شرابِ كز  و باقي استاعشق آن زنده گزين ك
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)1/219(  
  العشْقُ ذلك الحي المختار الَّذي هو باقٍ، منْ شرابٍ واهبٍ للحياةِ منْ ساق؛ٍ

 به معنـي  كه درترجمه اسم و »مختار« واژه از »إختر« به معني »گزين« معادل فعل بررسي ترجمه:

 و »العمرَ طيلُي« اشاره دارد به طول عمر» جان فزايت«استفاده كرده است. عبارت  »گزينش شده«

محبت موهبت حق اسـت و   جاي فعل باعث تغيير معني مصراع شده است. معني اسم به اين تغيير

و مولانـا بـدين مناسـبت     عشق درين ميخانه جمال عشق آفرين اوست ةتعليم اوست و ساقى پيمان

   )115 ص.، 1 .ج ،1367 فرمايد: كز شراب جان فزايت ساقي است. (فروزانفر، مى

  خشَم و ميلان از گردد احول مرد  بشكست هر دو شد ز چشم يچون يك
)1/332(  

  كسَرَ واحدةً فاختفتا كلتاهما منَ العين، صار الأحولُ مستاء وغاضبا؛
صورت اسم ترجمه  به »احول گردد« فعل نشده است. »مرد« ةاي به ترجمه واژ رهاشا بررسي ترجمه:

ة واژ بـود  آورده اسـت بهتـر   را »ناراحت« به معني »مستاء« ةواژ »ميلان«ة معادل واژ شده است و

 »الإنسانُ يصيرُ أحولاً من التَّعصبِ والغضَـَب « مصراع دوم به صورت ةترجم آورد. را مي »التعصب«

  تر است. هوم نزديكبه مف

  سلطانيان خبر بي دولت ز شب    خبر زندانيان شب ز زندان بي
)1/390(  

  ليلا منَ السجنِ بلا خبَرٍ منَ السجانين، ليلاً منَ الدولَةِ بلا خبَرٍ منَ السلاطين؛
 به معنـي  »زندانيان« صورتي كه فاعل در است »زندانبان« معني به »سجانين« ةواژ بررسي ترجمه:

لـيلاً لا  « عبـارت  جهت رعايت ساختار بايـد  .بيت فاعلند سلطانيان در دانيان وزن است. »مساجين«

  آورد. را مي »بِدولتَهم بالسجن، ليلاً لا يشعرُ السلاطينَ يشعرُ المساجينَ

  ربود در حسي خواب هم را خلق    اي زين حال عارف وا نُمود شمه
)1/395(  
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  مةً منْ هذه الحالِ للعارفِ، وللْخَلقِ إذْ يختطَف النَّوم الحس أيضا؛ًوأظهْرَ شُ
رف اي از اين حال را براي عـا  شمه« كند آن است كه مفهومي كه ترجمه منتقل مي بررسي ترجمه:

 و باشـد  كه مطـابق مفهـوم بيـت نمـي     »ربايد حس را نيز مي ،براي خلق چون خواب بيان داشت و

لانا اين است كه عقل كه سراپا بيدارى و هشيارى است تحمل حـال مـردان را نـدارد و    مقصود مو

شهود است باز گفت عقل از دهشت  ةن حالت را كه مستى ديدار و غلباي چون عارف مختصرى از

، 1 .ج ،1367 (فروزانفـر،  و حيرت مانند خفتگان از كار باز ماند و ادراك آن حالت نتوانست كـرد 

حـال  « در شـرح گولپينـارلي   نقش فاعـل اسـت و   در »عارف« رح استاد فروزانفرش ). در184 ص.

خداوند اندكى از اين حال عـارف   .اليه در نظر گرفته شده است مضاف وبه صورت مضاف  »عارف

) كـه  143 ص.، 1 .ج ،1371 نموده كه خلق را هم خواب حسى فرا گرفته اسـت.(گولپينارلى،  را باز

شرح بيت آمده است ترجمه از معنـاي   صورت كه در دو هر در است. و »خداوند« اينجا فاعل در

َ���
�ً أظهرَ « بهترآن بود كه مترجم عبارت بيت دور مانده است.    بينما كـانَ النـوم ن حالِ العارفم

ييطَرَ على الخَ الحسآورد. را مي »لققد س  

  عاد قوم ميان كردي كيَ فرق    گر نبودي واقف از حقْ جانِ باد
)1/853(  

  ، متى كانتَ تُفرَِقُ ما بينَ قومِ عاد؛يح واقفَةً على حقِّ الرُّوحِلو لم تكنُِ الرِّ
درصورتي كه متـرجم  » اگر باد به آتش حق واقف نبود« بررسي ترجمه:مفهوم ترجمه اين است كه

ردد. را به شكل اضافه ترجمه كرده واين باعث شده تا معناي اصلي منتقـل نگ ـ » حق جان« عبارت

 توانسـت قـوم عـاد را از ديگـران بازشناسـد.      اگر جانِ باد از آتش حق خبر نداشـت، چگونـه مـى   

قّ  وح الرِّلو لَم تَكنُ ر« بود عبارت بهتر )185 ص.، 1. ج ،1371 (گولپينارلى، را  »ياحِ واقفَةً علـى الحـ

  آورد. مي
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  سبب و تحصيل ز او آيد فارغ    طلب منبع حكمت شود حكمت
)1/1063(  

  ؛فهو منبْع للحكْمةِ فاطْلبُِ الحكْمةَ، فطالبها فارِغٌ منَ التَّحصيلِ والسببِ
بهتر  .خوانده است را فعل امر» طالب حكمت شخص« به معني» حكمت طلب«ة واژ بررسي ترجمه:

  آورد. را مي »فارِغٌ من التَّحصيلِ والسبب هو منبعاً لها و طالب الحكمةِ يصيرُ« بود عبارت

  شود ملتّ كاملي گيرد كُفر    هرچه گيرد علتّي علتّ شود
)1/1613(  

  كُلُّ شَيء حملَ علَّةً صار علَّةً، إذا حملَ كاملٌ الكُفْرَ صار ملَّة؛ً
صورتي كه در اينجا  به عنوان فاعل در نظر گرفته شده است در »كل شيء« عبارت بررسي ترجمه:

 ـ  و از علتي در بيت، بيمار است. منظور »فرد بيمار« فاعل معنـى مـرض،    همنسوب است به علـت ب

 حـظ نفـس باشـد.    و دراصطلاح صوفيه، كسى را گويند كه طاعت و عبـادتش بـراى حصـول اجـر    

ريض يصـيرعُلَةً  « عبارت .)649 ص.، 2 .ج ،1367 (فروزانفر،  معنـي را بهتـر   »كُلُّ شَيء يحملُه المـ

  كند. منتقل مي

  دارمعذور كنون بسِتان قدر اين    بر كاي تو ما را اختيار پيش او
)1/2165(  
  احملهْا إليَه وقُلْ أي منْ جعلتْنَا الاختْيار، خُذْ الآنَ هذا القدَر واقبْلِ الاعتذار؛

 .،ج1367 بررسي ترجمه:اختياربه معني مختار و برگزيده، مصدر بمعنى اسم مفعول است. (فروزانفر،

بود  را آورده است و بهتر »جعلتْنَا الإختيار« جمله »را اختيار ما« مترجم معادل عبارت )88 ص.، 3

را  »إحملهـا إليـه وقـُل يـا مختارنـا     « عبارت و كرد استفاده مي »ما ةبرگزيد« به معني »مختارنا« از

 گيـر و مـا را معـذور دار.   ايـن مقـدار را ب   مـا، فعـلاً   ةآورد. نزد او ببر و بگو كه اى بنده برگزيد مي

  )317 ص.، 1 .ج ،1371 (گولپينارلى،

  ها كنُدسرگراني و هوي هاي    دوغ خورده مستيي پيدا كند
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)1/2630(  
  المخيض المشروب حيناً يظهِْرُ السكْرَ، ويحدثُ ضوضاء وثقلاً بالرأس؛

المخـيض  « عبـارت را  كنـد اشـاره   »دوغ خورده« كه كسي به مترجم اينكه جاي به بررسي ترجمه:

كنايه از كسي كه در قهـر   »سرگراني« ترجمه كرده است.» دوغ نوشيده شده« به معني» المشروب

ب المخـيضِ  شـارِ « اللفظي است. بهتر بـود عبـارت   خشمناك باشد كه ترجمه تحت وغضب بوده و

كرَ ويظهِرُ السيثُ ضَوضاءنف حدآورد. را مي »اًوع  

  سوي گُل او ماند خارشد  گُل بويِ    شد اوماند زار بنده سويِ خواجه
)1/2806(  

الشَّوك يقوب درللو صار دررقَْةٍ، عبيرُ الويبكي بِح يدللس دبالع ب؛ذَه  
 ـ مى مولانا آن است كه عشق اگر مقصود بررسي ترجمه: زوال  معشـوق بـاقى بـورز تـا از    ه ورزى ب

 فاعـل اسـت و   »عاشق« مصراع اول در )3/1169: 1367 وزانفر،(فر نگردى. وفناى معشوق رنجور

مانده چـون   عاشق مثل خار« مانده است نه بنده مصراع دوم عاشق خار در كند نه بنده و گريه مي

بنده پيش ارباب خود رفت، عاشق گريان مانـد، بـوى گـل بـه      .»رفته است "بنده" بوي گل منظور

. جهت انتقال بهتر معني )374 ص.، 1 .ج ،1371 گولپينارلى،گلستان رفت، او چون خار باقى ماند. (

عبيرُالورد إلى الورد وبقي  صار ،وبقي العاشقُ يبكي بِحرقَةٍذَهب العبد إلى سيِده « توانست عبارت مي

  ورد.بيا »كاَلشَّوك هو

  خميد مي و حيا از كرد مي سجده    چون به كشَتي درنشسَت ودجله ديد
)1/2857(  

  حينَ جلَس في السفينَةِ ونظَرََ إلى دجلَة، قام بالسجود منَ الحياء والانحناء؛
بهتـر   .اسـت  »كرد سجده مي شد و حيا خم مي زا« بررسي ترجمه:مضمون مصراع دوم آن است كه

جود  قـام بال « كـرد.  حالت عطف ترجمـه مـي   در را »خميد مي كرد و سجده مي« مترجم فعل بود سـ
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ياءن الحناء موالإنح«   

  بدند بس ره درين تر داهي تو از    غولت از ره افگنَد اندر گَزنَد
)1/2947(  
  سيلقيك خارِج الدربِ في المحنِ الغولُ، في هذا الطَّريقِ كثيرونَ أدهى منك؛

به  زياد افتاده است و فاصله »الغول« فاعل آن و »سيلقيك« مصراع اول بين فعل در بررسي ترجمه:

ماضـي   »بدند« مصراع دوم فعل در .فاعل مقدم شده است مفعول بر است و صورت مستقبل آمده

 معنـي را بهتـر   »ى منك في هذا الطَّريقِكثَيرون كانوا أده« عبارت .شده استي مضارع معن است و

  كند. منتقل مي

   
  مرد نيك آن فتگ چه يوسف با كه تا    اين سخن پايان ندارد باز گرد

)1/3169(  
  وهذا الحديثُ لا نهايةَ لَه فعد، لما قالَ يوسف لذلك الرَّجلِ الطَّيب؛

را بـه عنـوان فاعـل    » يوسـف « متـرجم  اسـت و  »نيك مرد« مصراع دوم فاعل در بررسي ترجمه:

  مناسب معني است.» عد إلى ما قالَ الرَّجلُ الطَّيب ليوسف« عبارتكه  صورتي در درنظرگرفته است

  
  چشم به نديدندي خود عيب ليك    دست خاييدن گرفتندي ز خشم

)1/3345( 
  ، لكنْ لَم يروَا عيب أنْفسُهِم بالعين؛يعضُّونَ الأيدي منَ الغضَبَِ الخلَْقُ

 و )110 ص.1 ج،1373(شـهيدي،  دريغ خـوردن  كنايت از» دست خاييدن« ترجمه:عبارت بررسي

 امـا متـرجم ايـن دو فعـل را بـه      ،ماروت گردد به هاروت و در بيت فارسي برمي »ندينديد« فعل

 يريا لم لكن الغضَبَِ، منَ أيديهم ضانِيع كانا«توانست عبارت  مترجم مي نسبت داده است. »الخلق«

نَفس يبينعرا بياورد. »يهما بالع  
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  است كم او شناسد نازاده آنكه    مشكلات عالَم است تا نزاد او
)1/3519(  

  وقبَلَ أنْ تُولَد مشكلات العالَم، منْ لَم يولَد لا يعرفُِه إلَّا قليل؛
پيش از اينكه « اين است كه كند مفهومي كه ترجمه اين بيت به مخاطب منتقل مي :بررسي ترجمه

 كه متفاوت از »شناسند آنكه زاييده نشده است مشكلات عالم زاييده شود، كم اند آناني كه مي

 »او« سوم شخص . ضمير»مشكلات« گردد نه بيت فعل مجهول به روح برمي در مفهوم بيت است.

دانستند سعيد است يا  برد مردمان نمى تا اين روح در جهان طبيعت به سرمى دارد. »روح« اشاره به

كه جانها كسانى هستند اما كدام دسته است. از دانستند تا به عالم ارواح نرفته بود جانها نمى شقى، و

 جهت انتقال بهتر مفهوم و )159 ص.، 1 .ج ،1373 را نزاده دانند سعيد است ياشقى (شهيدى،

د الروح فإدراكهُا من مشكلات العالَمِ، قَليلٌ من يعرفِ ما ولَقبَلَ أن تُ« عبارترعايت معني بهتر بود 

   آورد. را مي »لَم يولَد

  ريميخت معني با ثَكĤ آن از بعد    ن خشك راخوري اي بر همان بو مي
)1/3999(  

  ى؛تأكُلُ هذا الجاف على العبيرِ ذاته، منْ ذلك كانَ مزَجك المعنى والثَّرَ
. باشـد  بـه مخاطـب صـحيح نمـي     »آميخـتن « در مصـراع دوم نسـبت دادن فعـل    بررسي ترجمه:

  آورد. را مي »ىبعد أن إختَلطََ المعنى بالثَّرَ« عبارت بود بهتر .است »معني« بيت كه فاعل در درحالي

  نتيجه:

انجـام   اگر است،هاي مختلف  اهداف ترجمه معرفي آثار گوناگون به زبان باتوجه به آن كه يكي از

 ـ و مقصود شاعر صحت كامل صورت نپذيرد مفاهيم و در خوبي و اين فن به خـوبي   ا نويسـنده بـه  ي

كه  تعادل دستوري بيكر ةاساس نظري ابيات ترجمه شده بر هايي از با بررسي نمونه .شود منتقل نمي

برخـي از   مشخص شد كه مترجم در ،ساخت دستوري صورت پذيرفت بخش ساخت واژه و دو در
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وجـه   ،زمـان دسـتوري   شخص، ها شامل شمار، جنسيت و موارد به علت عدم توجه به ساخت واژه

انتقال معني دقيق ابيات به مخاطب  شده است دراين باعث  حالت فعل به ترجمه پرداخته و فعل و
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